
 

 

 ، تذکره نویسی و نامه نگاری فارسی در حکومت مغولان کبیرترجمه تاریخ نگاری،

 (م 1526-1707/ق .ـه 932 – 1118)  از بابر تا پایان اورنگ زیب

 1سید غلامعلی رخشان

 2الله بوشاسب گوشهفیض

 چکیده

 ی فرهنگی برخوردارند. این دو کشور همسایه بعلت رفت و آمدها، دادهند از دیرینهملت ایران و  دو

های مختلف فرهنگی بر یکدیگر تأثیر گذاشتند. حکام مغولی ها و تهاجمات در زمینهو ستدها، مهاجرت

، دها زبان فارسی، زبان اداری و درباری گردیهند تحت تأثیر فرهنگ ایران قرار گرفتند و در عصر آن

ورود تاریخنویسی فارسی و کتب و منابع تاریخ فارسی به هند عمدتاً پس از تسخیر هند توسط سلطان 

های مسلمان ایرانی وارد شبه قاره هند شد و در عصر پادشاهان محمود غزنوی و تشکیل حکومت

، تاریخ یهای متعددی در زمینهفرهنگ دوست مغولان کبیر به اوج کمال رسید. در این دوران، کتاب

 مورخان شاخص و برجسته ای معرفی تذکره و لغت به زبان فارسی تألیف و تصنیف و ترجمه گردید.

تند ها موضوعاتی هسی نامه نگاری و نثر فارسی پیشرفت چشمگیری حاصل گردید. اینشدند. درحوزه

ارسی در هند در ها پرداخته شد. هدف از این کار، بررسی وضع تاریخ نگاری فکه در این مقاله به آن

گیری از روش تحقیق تاریخی، به گردآوری ی حکومت مغولان کبیر بوده که در این اثر با بهرهدوره

تحلیلی  -ای پرداخته و به طریق توصیفیاطلاعات و مواد خام از منابع و کتب تحقیقاتی به سبک کتابخانه

گاری در ی تاریخ نترین عرصهگستردهتدوین گردید. لازم به ذکر است که تاریخ نگاری فارسی در هند 

 رود.جهان اسلام به شمار می

 زبان فارسی، تاریخ نگاری فارسی. ایران، مغولان کبیر، هند، های کلیدی:واژه

                                                           
  mosayebaryayi@yahoo.com                . کارشناس ارشد تاریخ اسلام1
 استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. 2

 23/12/1396: پذیرش تاریخ 15/10/1396: دریافت تاریخ
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 مقدمه

اه شود. بابرشهای مسلمان و حتی جهان شمرده میترین امپراتوریامپراتوری گورکانی یکی از بزرگ

حکومت لودی بر هندوستان مسلط گردید و حکومتی را به وجود آورد مؤسس این سلسله با غلبه بر 

بیش از سه قرن فرمانروایی کردند.  های هند را پوشش داد. آنکه در برهه ای از تاریخ سراسر شبه قاره

اوج عظمت این امپراتوری مربوط به شش سلطان نخستین آن، یعنی بابرشاه، همایون شاه، اکبرشاه، 

ی گورکانیان سال سلطنت کردند. رابطه 186جهان و اورنگ زیب است که روی هم  جهانگیرشاه، شاه

با پادشاهان ایرانی خصوصاً شاه تهماسب و شاه عباس بسیار مطلوب، دوستانه و برادرانه بود و این امر 

ان اهفراهم آورد. پادش فرهنگی، خصوصاً توسعه و رونق فرهنگ ایرانی را در هند -ی تبادل سیاسی زمینه

گفتند و زبان فارسی نیز زبان رسمی دربار آنان بود و مکاتباب و مراسلات مغولی هند به فارسی سخن می

ی مهاجرت دانشمندان و نخبگان ایرانی به هند فراهم گردید شد. در این دوره زمینهبه این زبان انجام می

ری مک سلاطین فرهنگ دوست باببه ک ی خود در دستگاه امپراتوری گورکانی،ها با حضور گستردهو آن

ی فرهنگ ایرانی بخصوص تاریخ نگاری را فراهم آوردند. در عصر این پادشاهان ی ترقی و توسعهزمینه

ی تاریخ نگاری فارسی پدید آمد که در طول تاریخ ادبیات فارسی در هند و نهضتی عظیم در عرضه

خ ، در این مقاله سعی شده است به وضع تاریحتی جهان اسلام بی سابقه بود. با توجه به آنچه گفته شد

ها در همین راستا و همچنین نقش نگاری فارسی در هند در زمان گورکانیان، علاقمندی و تلاش آن

 ایرانیان در این عرصه پرداخته شود.

 م( 1526-1555هـ.ق/ 932-962) تاریخ نگاری فارسی در عصر بابر و همایون

به شبه قاره هند راه یافت و بیش از هزار سال یعنی از اوایل قرن  سنت تاریخ نگاری توسط مسلمانان

دوم هجری تا پایان حکومت گورکانیان در اواسط قرن سیزدهم، تاریخ این سرزمین پهناور به دست 

نگاری  ی تاریخترین عرصههای فارسی و عربی نوشته شده است که گستردهمؤلفان مسلمان و به زبان

ی مغولان کبیر نهاده رود. اما اساس و بنیاد تاریخ نگاری در هند در دورهار میدر جهان اسلام به شم
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شد. شهرهای دهلی و آگره در زمان حکومت پادشاهان گورکانی از بابر تا آخرین پادشاه این سلسله، 

های تاریخی خلق ترین مراکز فرهنگ اسلامی هند بودند و آثار فرهنگی زیادی از جمله کتابمهم

 (.35 -36: 1392. )مجتبایی، نمودند

طین های سلای تاریخ نویسی آنچه در هند انجام گرفت چه در دربار گورکانیان و چه در دستگاهدر زمینه

ی کارهایی است که در قلمرو پادشاهان فرا رود و دولت عثمانی و دکن، به تنهایی قابل مقایسه با همه

( به امر 1550 -1551: 5، ج 1370تر است. )صفا، حکومت صفوی انجام گرفت بلکه از آن حد هم بیش

های متعددی در تاریخ و تذکره و لغت، به زبان فارسی حکام گورکانی، کتاب و تشویق فرمانروایان و

قدیم هندی به فارسی ترجمه گردید. )زرین کوب،  هایی از زبانهمچنین کتاب تألیف و تصنیف گردید.

1371 :111.) 

ی تاریخ دوست چنگیز و تیمور نسبت خویشاوندی داشت. او خانواده با دوظهیرالدین محمد بابر، 

همچون نیاکان خود به تاریخ علاقمند بود و همواره در صدد احیاء و تجدید سنن اجداد خود بوده 

وجب باشد، این علاقه و تمایل می وی به تاریخ نویسی مینشانه بارز علاقه"واقعات بابری"است. کتاب 

میر مورخ بزرگ آن دوره را به هندوستان دعوت کند و مورد لطف و حمایت قرار دهد. شد تا خواند

 واقعات"اولین مورخ بزرگ عصر گورکانیان خود بابرشاه است که شرح زندگی خود را تحت عنوان

به زبان ترکی نوشته است. که در زمان حیات او این کتاب به فارسی ترجمه گردید. خافی یک  "بابری

به فارسی نگارش کرد. بابر پس از دعوت غیاث الدین خواندمیر "فتح نامه بابری"وچک به نام ی کرساله

م در  1531ه.ق/  937 ی وی بگذارد و در سالفرصتی نیافت تا تاریخ ایام سلطنت خود را به عهده

ترین اثری است که به نظر ترین و معروف( واقعات بابری ارزنده54-55: 1364گذشت. )اصغر، 

شود و پاینده و فناناپذیر شمندان یکی از آثار جاوید و شاهکار تاریخی و ادبی در دنیا محسوب میدان

واقعات خود را ]بابر[ از ابتدای سلطنت »گوید: ( چنانکه ابوالفضل مبارک می52: 1364باشد. )اصغر، می

ملی است به جهت اند که دستورالعخود تا حال ارتحال از قرار واقع به عبارت فصیح بلیغ نوشته

های درست و فکرهای صحیح برای تجربت پذیران فرمانروایان عالم و قانونی است در آموختن اندیشه
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و دانش آموزان روزگار و آن دستورالعمل دولت و اقبال را به موجب حکم جهان مطاع شهنشاهی ]اکبر 

 ستان کشمیر و کابل مراجعتشاه[ به تاریخ سی و چهار الهی، وقتی که رایات عالیات از گلگشت بهار

( یکی دیگر از 185: 1372)مبارک، «. فرموده بود میرزا خانخانان بن بیرم خان به فارسی ترجمه نمود

آثار تاریخی مهم و معتبر که در عصر بابر شاه تألیف شد، تاریخ رشیدی اثر میرزا حیدردوغلات گورکانی 

 ((18، پیش گفتار مصحح: 1385ر درآمد. )مبارک، ی تحریم.به رشته 1529ه.ق./  935 است، که در سال

ی بابر همیشه مشغول جنگ بود و فرصت چندانی برای تاریخ نویسی فارسی پیدا نکرد. ولی تواریخ دوره

رتر تر و مختصروند. مهمی تیموریان به شمار میترین کتب تاریخی دورهترین اسناد و مهماو از موثق

 (.56: 1364ریان هند در شبه قاره در زمان بابر نهاده شد. )اصغر، اینکه بنای تاریخ نویسی تیمو

ی همایون به علت اینکه ثبات و استحکام سیاسی نبود و فتنه و آشوب هند را فراگرفته بود و در دوره

مدتی به دربار ایران پناهنده شده بود، فرصت چندانی برای پرداختن به علوم و ادب و تاریخ نداشت. 

ح مجدد هند، تنها شش ماه حکومت کرد. به همین خاطر تاریخ نویسی دوره همایونی نسبت او پس از فت

به عصر بابر کمتر مورد توجه قرار گرفت. هنگامی که همایون در ایران بود با یحیی بن عبدالطیف 

قزوینی که در فن تاریخ سرآمد بود آشنا شد و بعد از بازگشت به هند از فرزندش میرعبدالطیف دعوت 

 (.82-83: 1364کرد، اما مورخ ایرانی هنگامی که به هند رسید همایون درگذشت. )اصغر، 

همایون نامه یا قانون همایونی کتابی است که غیاث الدین خواندمیر مؤلف حبیب السیر پیرامون مناقب 

 م. تألیف نموده 1534ه.ق./ 940 و طریقه و روش سلطنت و بناهایی که همایون شاه ساخته تا سال

باشد، اثر الصفا و تاریخ عمومی عالم می روضری الاحوال فی احوال الاخیار که گزیده خلاصراست. 

( همایون نامه معروف به تاریخ ابراهیمی، 14-15، پیش گفتار: 1372دیگر خواندمیر است. )خواندمیر، 

همایون پادشاه تألیف م حوادث را نوشته و به نام  1558ه.ق./  965 کتابی است که از آغاز خلقت تا سال

 (.1553: 5، ج 1370گردید. )صفا، 
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 م.( 1556-1605ه.ق/  963 – 1014) تاریخ نگاری فارسی در عصر اکبرشاه

 ی تاریخ نویسی فارسیی اکبرشاه علوم و ادبیات فارسی رستاخیر نموده، به ویژه در عرصهدر دوره

عظیم  ی قصرهند بی سابقه بود. شالوده نهضتی عظیم پدید آمد که در طول تاریخ ادبیات فارسی در

ی گورکانیان شبه قاره هند، در زمان اکبرشاه ریخته شد. در این عصر توسعه و الشأن تاریخ نویسی دوره

ترویج تاریخ نویسی فارسی قابل ملاحظه و چشمگیر است. اکبرشاه بیشتر از بقیه امپراتوران مغولی هند 

اینکه سوادی نداشت اما به علم تاریخ علاقمند بوده و آگاهی و  تاریخ نویسی را رونق بخشید. او با

( مورخ تاریخ 121: 1364وقوف داشته و در توسعه و ترویج فن تاریخ نویسی کوشیده است. )اصغر، 

عرش آشیانی ]اکبرشاه[ اگرچه خط و سواد کامل نداشت اما گاه »گوید: فرشته در همین خصوص می

)هندوشاه «. دانستخ وقوفی تمام داشت و قصص هند را نیکو میگاه شعر گفتی و در علم تاری

ها را ی زیادی از مورخان طراز اول را دور خود جمع کرد و آن( اکبر عده225: 2 ، ج1388استرآبادی، 

ی شاهکارهای تاریخی به زبان فارسی تشویق و ترغیب نمود. او اولین پادشاهی به تألیف تاریخ و ترجمه

را به وجود آورد. پادشاه بزرگ گورکانی به سالخوردگان و بازنشستگان "ورخ درباریم"بود که منصب 

ی بابر و همایون مانند گلبدن بیگم، مهترجوهر و بایزید بیات دستور داد، تا اطلاعات و خاطرات دوره

یخ ی تحریر درآورند، در نتیجه این اقدامات تاری پادشاهان مذکور را به رشتههای دورهو یادداشت

نویسی فارسی رشد و توسعه کم نظیری پیدا کرد. کثرت کتب تاریخی و مورخین زبرست و دانشمند 

 (.122- 123: 1364در این دوره بر سایر ادوار گذشته برتری دارد. )اصغر، 

ایع تر ش در ترسل و تاریخ نگاری هند، انشاء ساده متمایل به صنعت با نثر مصنوع متمایل به مرسل

ی نگارش پایان عهد تیموری را دنبال کردند، به غیر از ابوالفضل یان و مؤلفان شیوهاست، چون منش

ی خاص خود را دارد مؤلفان دیگر از جمله محمدصالح کنبوی و عبدالحمید لاهوری علامی که شیوه

 نها آراسته تر و پاکیزه تر از مورخان هم زمان خود در ایرابه این سبک نگارش نمودند، حتی انشاء آن

اند که روملو حسن در احسن التواریخ کار کرده است. در بوده است و تقریباً به همان شیوه ای کار کرده

ی استعمال واژه ها مبالغه نگردیده است. در این باب بیشتر متأثر از محیط ایرانی دربار هند و نیز شیوه
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ی ه شیوهود. وی نثر فارسی را بفارسی نویسی پیشرو ابوالفضل علامی هستند که با نوعی تجدد همراه ب

ی استادانه از واژه ها و ترکیبات فارسی و دوری و نگارش منشیان قدیم نوشته و در عین حال استفاده

: 5، ج 1370شود. )صفا، هایش دیده میی واژه ها و ترکیبات تازه در نوشتهاجتناب از استعمال بی رویه

1450 ˚ 1449.) 

را اصلاح نمود و لغات عربی را از متون فارسی بیرون کشید و به جای آن ابوالفضل علامی نثر فارسی 

لغاتی از فارسی دری را جایگزین نمود و بدین ترتیب سبک نثر فارسی را تغییر داد. کتبی که نگارش و 

، 1337فرستادند به این سبک بود. )بهار، هایی که از دربار دهلی به جاهای دیگر میتألیف نمود و نامه

یانه نوشت، تألیف وی با آنکه از تکلفات منششیخ ابوالفضل فارسی را بسیار ساده و روان می( »289: 3 ج

و تصنفات مترسلانه عاری است، متانت سخن و استخوان بندی کلمات و نشست مفردات و تراکیب 

. )مبارک، «مستحسنه و فقرات بیگانه در آن به قسمی است که دیگری را تتبع بدان به دشواری میسر است

( تألیفات و تصنیفات شیخ ابوالفضل مبارک که شاهکار نثر فارسی است 30، پیشگفتارمصحح: 1385

اند از: اکبرنامه، آئین اکبری، مکاتبات علامی در سردفتر، عیار دانش، رقعات ابوالفضل، کشکول، عبارت

ی عصراکبرشاه، اریخ عمده( ت31، پیشگفتار مصصح: 1385جامع اللّغات و خطبه بر رزمنامه. )مبارک، 

اکبرنامه شاهکار و بیاد ماندنی ابوالفضل علامی است. در بخش سوم آن به گزارش مفصلی از زندگی 

( از 17: 1366ی امور کشور است. )احمد، دربار سلطنتی پرداخته است که سیره و راهکار برای اداره

تهماسب صفوی به محمد خان تکلو حاکم ی شاه های این کتاب داشتن متن کامل نامهترین ویژگیمهم

خراسان پیرامون استقبال و مهمان نوازی از همایون شاه است که بر اثر شکست از شیرشاه افغان و بی 

وفایی برادران خود به دربار شاه صفوی پناه آورده بود. در این نامه جزئیات مهمان نوازی از مبدأ حرکت 

را با رسوم و آداب آن عصر  ته است. مطالعه این نامه خوانندههمایون شاه تا رسیدن به قزوین را نوش

 (.55-57: پیشگفتار مصحح: 1372کند. )مبارک، آشنا می

پر ادعاترین اثر تاریخی که در زمان اکبرشاه توسط ملااحمد تتوی و نقیب خان و دیگران گردآوری شده 

چون خاطر مقدس »گوید: ین باره می( ابوالفضل علامی در ا17: 1366است، تاریخ الفی است. )احمد، 
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شاهنشاهی ]اکبرشاه[ برخزانر نقل آگهی یافت احوال هزار سال اخیرکه در اقالیم سبعه روی داده 

نخست نقیب خان و جمعی دیگر  -خبرشناسان تاریخ دان را اشارت عالی شد که در یکجا فراهم آرند

ت آورد و جعفربیگ آصف خان بانجام رسانیده، و مولانا احمد تتوی بسیاری در حیطه کتاب -آغاز نهادند

 (.77: 1 م، ج 1893)علامی، «. و تاریخ الفی نام بر نهادند -خطبه آن را نگارندة اقبالنامه برنوشت

ترین تواریخ آزاد زمان اکبرشاه، منتخب التّواریخ اثر عبدالقادر بداؤنی است که بر خلاف ابوالفضل از مهم

شمارد. بداؤنی کند، بدعت اکبر را در خصوص دین الهی زشت میش میعلامی که اکبرشاه را ستای

مذهب سنی داشت و سخت متعصب بود اما در ثبت جزئیات تاریخی تیزبین بوده و حوادث را دقیق و 

نوشت. طبقات اکبری تألیف نظام الدین احمد بخشی اثری مفید برای تاریخ اسلام در هند صادقانه می

شود. از تواریخ دیگر عصر اکبرشاه سال فرمانروایی اکبرشاه را شامل می 38یخ رود و تاربه شمار می

توان تاریخ همایون شاهی، اثر فیضی سرهندی، تاریخ حقی، تألیف شیخ عبدالحق دهلوی و تذکره می

 (.17-18: 1366مآثر رحیمی اثر عبدالباقی نهاوندی را نام برد. )احمد، 

شود. مؤلف آن حسن محمد خاکی بوده که به دستور اکبرشاه احسن التواریخ، تاریخ عمومی محسوب می

الطاهرین تألیف محمدطاهر بن عمادالدین سبزواری هم از  روضرآن را تألیف نموده است. کتاب 

ی اکبر شاه به ( از دیگر تواریخ عمومی دوره1556: 5، ج 1370باشد. )صفا، معاصرین عصر اکبرشاه می

 1606ه.ق./ 1015 گلشن ابراهیمی یا تاریخ فرشته، تألیف محمدقاسم هندوشاه استرآبادی که تا وقایع سال

الصفا و طبقات  مرآةالعالم،  مرآةریر درآورد. از کتب دیگر تاریخی این دوره؛ ی تحم. را به رشته

( تاریخ شیرشاهی اثر عباس خان سروانی به 343: 1369توان نام برد. )رضازاده شفق، اکبرشاهی را می

 (.116: 1366دستور اکبرشاه تألیف گردید. )احمد، 

 اریخ در عصرخویش بود. او کتاب تاریخ معصومیی تمیرمعصوم بکری یکی از مورخان معتبر و برجسته

کو(  ˚، مقدمه مصحح: که 1382م تألیف نموده است. )معصوم بکری،  1600ه.ق./ 1009 را در سال

میرمعصوم کاتبی خوش خط، شاعری برجسته و مورخی بزرگ و امین بود. او مدتی را در قلمرو اکبرشاه 

مه مصحح: یط( احوال همایون پادشاه تألیف گلبدن ، مقد1382گورکانی سپری نمود. )معصوم بکری، 
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بیگم دختر بابرشاه و خواهر همایون شاه شامل زندگی خانوادگی و امور داخلی خاندان بابر و همایون 

است که به دستور اکبرشاه و با انشایی ساده نوشته شد. اما تاریخ اختصاصی سلطنت همایون معروف 

واقعات یا تاریخ همایون، تألیف مهترجوهر آفتابه چی که خود در ال تذکرةیا "تاریخ همایون شاهی"به

م. آن را نوشت.  1587ه.ق/  995 دربار همایون و اکبرشاه بود و بعد از مرگ همایون و در سال

های ( کتاب مجالس المؤمنین تألیف قاضی نورالله شوشتری است که در بین سال1572: 5، ج 1370)صفا،

 (.1579: 5، ج 1370م.( در هند نوشته شد. )صفا،  1558-1601ه.ق/ 1010-993)

از کتب دیگر در این عصر اخبارالاصفیا، تألیف عبدالصمد بن افضل الدین محمد بن یوسف انصاری که 

( میرعلاء الدوله کامی قزوینی پسر 1583: 5، ج 1370م.نوشته شد. )صفا، 1605ه.ق./  1014 در سال

هم هجری است، در آغاز پادشاهی اکبرشاه به هند رفته و کتاب ی دمیریحیی که خود از مورخان سده

 (.1637: 5، ج 1370مشهوری به نام نفایس المآثر دارد. )صفا،

 م.( 1605-1628ه.ق/  1014-1037تاریخ نگاری فارسی در عصر جهانگیرشاه گورکانی )

دوره درخشان تاریخ نویسی فارسی که زمان اکبرشاه به وجود آمد و مایه فخر و مباهات تیموریان هند 

است، پس از او متوقف نگردید و در عصر جانشین شاعر، ادیب، دانشمند و مورخ وی جهانگیرشاه 

ق و علاقه شگورکانی تداوم یافته و تاریخ نویسی فارسی را بیش از پیش ترقی بخشید. جهانگیرشاه که ع

به تاریخ و تاریخ نگاری را از اجداد خود به ارث برده بود مورخ عصر خود بود. وی شاهکار جاودان 

 ی عشق وافر و کاملتاریخی موسوم به جهانگیرنامه را تحریر و تألیف نمود. این اثر گرانبها نشانه

 معیت موضوع و تنوع مطالبجهانگیر به علم و فن تاریخ نویسی است. این کتاب ارزشمند، از نظر جا

تاریخی، در میان آثار تاریخی فارسی بی نظیر است. او با این تألیف خدمتی بزرگ به تاریخ نویسی 

ترین کتابی است که از یک ( جهانگیرنامه اولین و مهم213-214: 1364فارسی نموده است. )اصغر، 

است. این کتاب علاوه بر شرح وقایع  پادشاه به صورت شرح وقایع روزانه به زبان فارسی باقی مانده

ی حکومت جهانگیرشاه و توصیف سیر و سفرها و تفریح و شکارهای وی، حاوی مطالب تاریخی درباره
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یر، باشد. )جهانگسلاطین قبل از خود و نیز اطلاعات جغرافیایی، اجتماعی، ادبی و فرهنگی مفیدی می

م.نوشتن تاریخ عصر  1605ه.ق./  1014 سال ( جهانگیرشاه پس از جلوس در45مقدمه مصحح:  1359

خود را شروع کرد. او سنت پدرش را حفظ نمود و محمد شریف معتمدخان که ایرانی بود، را به عنوان 

منصوب کرد. این منصب در زمان اکبرشاه بر عهده ابوالفضل علامی بود. جهانگیرشاه  "مورخ درباری"

ور خاص و با اعطای مال و مکنت و مناصب ومقامات به تاریخ نویسان و تاریخ دانان محلی را به ط

 (.215: 1364اصغر، ) نمود.نوشتن آثار تاریخی تشویق می

 باشداتوبیوگرافی یکی از مستندترین انواع تاریخ نگاری است که همان شرح پادشاه به قلم خودش می

ر باشد که مورخان تحت تأثیمانند جهانگیرنامه(، اما بیوگرافی یکی دیگر از انواع تاریخ نویسی می)

اتوبیوگرافی جهانگیر، شرح حال امرای بزرگ و معروف عصرگورکانیان مانند عبدالرحیم خان خانان، 

خانجهان لودی و قاسم خان پرداختند. آثاری همچون؛ مآثر رحیمی، تاریخ جهان خانی و بیگلرنامه از 

( محمد شریف معتمدخان مورخ دربار 217: 1364شوند. )اصغر، این دسته منابع تاریخی شمرده می

است. اثر مهم وی، کتاب اقبالنامه جهانگیری است در سه جلد، که به نام جهانگیر پادشاه نوشته  جهانگیر

ی جهانگیرشاه مآثر جهانگیری اثر ( از آثار دیگر تاریخی در دوره1712: 5، ج 1370شده است. )صفا، 

ن و اخلاق جهانگیری قاضی نورالدین خاقانی است. )احمد، کامگارخان و موعظه جهانگیری اثر باقرخا

 1612ه.ق./  1021 ( خواجه نعمت الله هروی مؤلف کتاب تاریخ جهانخانی است که درسال19: 1369

 التواریخ اثر حیدر بن حسین رازی در سال زبدة( 1712: 5ج  ،1370م. آن را به پایان رسانید. )صفا، 

معدن اخبار احمدی اثر احمد بن بهبل ابن جمال کم گو، در عصر  م.نوشته شد. 1611ه.ق./  1021

 (.1556-1557: 5، ج 1370جهانگیرشاه تألیف شد. )صفا، 

 اسکندری شامل تاریخ مرآةتوان به موارد زیر اشاره کرد: از تواریخ فارسی محلی عصر جهانگیرشاه می

ست، بهارستان شاهی تاریخ کشمیر گجرات، بیگلرنامه تاریخ سند، تاریخ طاهری شامل تاریخ سند ا

: 1364است، تاریخ حیدرملک که تاریخ کشمیر است و بهارستان غائبی که تاریخ بنگال است. )اصغر، 

ی جهانگیرشاه، حضور مورخان ایرانی بیشتر از زمان اکبرشاه بوده و به همین خاطر ( در دوره218
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جهانگیر تحت تأثیر همسرش ملکه نورجهان، که  نامند.می "دوره مورخان ایرانی"ی جهانگیری را دوره

داد، اما هندیان را از مراحم و مواجب ایرانی بود قرار گرفت و به مورخان ایرانی تمایل بیشتری نشان می

ملوکانه خود بی بهره نکرد و مورخان هندی در ظل توجه و حمایت وی در زمینه تاریخ نویسی فعالیت 

 (.215-216: 1364کردند. )اصغر، می

اسامی برخی از مورخان مشهور ایرانی دربار جهانگیرشاه بدین شرح است: معتمدخان مورخ درباری، 

خواجه طاهر سبزواری، نعمت الله هروی، عبدالباقی نهاوندی، غایبی اصفهانی، اسد قزوینی مؤلف حالات 

ندی جمله مورخان هاسد بیگ، خاکی شیرازی مؤلف منتخب التواریخ، امین بلخی مؤلف نفخ الاخبار. از 

توان؛ ارزاکی تتوی، اسکندر گجراتی، احمدخان کنبو، حیدر ملک کشمیری، طاهر دربار جهانگیرشاه می

، مقدمه 1359مؤلف تواریخ جهانشاهی( را نام برد. )جهانگیرگورکانی، ) محمد تتوی و ولی سرهندی

 (.39-40مصحح: 

 م.( 1628-1658.ق/ ه 1037 – 1068) تاریخ نگاری فارسی در عصر شاه جهان

دوران شاه جهان نه تنها از حیث قدرت و شوکت سیاسی خاص و با اهمیت است، بلکه از نظر پیشرفت 

 ترین ادوارفرهنگ و ادبیات در طول تاریخ هزارساله فرهنگ و ادبیات فارسی در هندوستان درخشان

برشاه به وجود آمده بود در که در عصر اک "مکتب هندوایرانی"رود. در این عصرتاریخی به شمار می

زمان شاه جهان سروسامان گرفت. با همکاری ارباب کمال هند و ایران و بذل و بخشش زیاد شاه، 

امپراتوری شاه جهان به اوج قدرت و عظمت رسید. ارباب فن از اطراف جهان به دربار وی آمدند و 

نه ادب و هنر و علوم و فنون شاهکارهای هنری و شعری و نثری از خود بر جای گذاشتند. در زمی

پیشرفت همه جانبه ای صورت گرفته است اما فن معماری و علم تاریخ و تاریخ نویسی به حد اعلای 

علاقمندی شاه جهان به تاریخ و تاریخ نویسی، باعث جذب مورخان و  عظمت و ترقی و رواج رسید.

اند. )اصغر، تاریخی به زبان فارسی پرداخته ها گردید. حتی هندیان به نوشتن کتبایجاد انگیزه در میان آن

1364 :307-304) 
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 های مؤثری برداشته استشاه جهان در راه نشر و انتشار تاریخ نویسی فارسی اقداماتی انجام داد و گام

ی ی تاریخ نویسی در دیوان انشاء، استخدام مورخان و نویسندگان بزرگ و ترجمهاز جمله؛ ایجاد شعبه

( تاریخ رسمی عصر شاه جهان 305-306: 1364های مختلف به فارسی. )اصغر، ز زبانآثار تاریخی ا

پادشاه نامه عبدالحمید لاهوری است که قدسی مشهدی شاعر دربار آن را منظوم ساخت. اثر دیگر این 

دوره عمل صالح یا شاه جهان نامه است که محمد صالح کنبو آن را تألیف نمود. هر دو کتاب مذکور به 

( محمد صالح کنبوی اثر دیگری دارد به نام بهار سخن، که مجموعه 19: 1366یات پرداختند. )احمد، جزئ

( عنایت الله کنبوی برادر محمد صالح کنبوی، مورخ کتب تاریخ 1765: 5ج  ،1370منشآت اوست. )صفا،

 ان تألیف نمود.ترین اثر اوست و به نام شاه جهدلگشا در ذکر پادشاهی شاه جهان و بهار دانش که مهم

 (.1757: 5ج  1370)صفا،

شاه جهان به دانشمند دربار خود محمد امین قزوینی دستور داد تاریخ سلاطین ایران را از آغاز تا آن 

ی تحریر درآورد. این دانشمند به مدت پنج سال به این کار مشغول بود و پس از اینکه موقع به رشته

( تاریخ دیگر در عصر شاه 660: 1366ه نامه گذاشتند. )ارسکین، کتاب مذکور آماده شد اسم آن را پادشا

نام دارد که صادق خان مؤلف آن است و رویدادهای عصر شاه جهان را ذکر  "تاریخ شاه جهانی"جهان، 

های عمومی در عصر شاه جهان، منتخب التواریخ ( از دیگر کتاب1574: 5، ج 1370کرده است. )صفا، 

باشد که از آغاز تا زمان شاه جهان نوشته شده است. کتاب رحمت الله می تألیف محمدیوسف بن شیخ

دیگر افصح الاخبار تألیف محمدباقر بن عنایت الله تبریزی است که شامل حوادث عمومی از ابتدا تا 

 (.1557: 5، ج 1370سال جلوس شاه جهان است. )صفا، 

ها را و مورخان زمان خود علاقه داشتند و آن غیر از شاه جهان، شاهزادگان و امرا نیز به تاریخ نویسی

کردند از جمله؛ محمد دارا شکوه، شاهزاده شجاع، شاهزاده اورنگ زیب، امیرالامرا مهابت حمایت می

( محمد داراشکوه 306: 1364ها. )اصغر، خان، خانجهان، نواب قاسم خان، نواب شایسته خان و امثال آن

ی پدر و مان خود ادب فارسی و هندی را آموخت. وی مورد علاقهپسر شاه جهان نزد اساتید معروف ز

نیز ولیعهد او بود. برادرانش با او مخالفت کردند و سرانجام برادرش اورنگ زیب بر پدر و برادرش 
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: 5، ج 1367م.سلطان محمد داراشکوه را به قتل رساند. )صفا،  1559ه.ق./  1069 شوریده و در سال

ه در زمان پدر به شاهزاده بلند اقبال ملقب گردید. داراشکوه مردی مطلع، ( شاهزاده داراشکو1766

دانشمند و دانش پرور، که در ترویج زبان و ادب فارسی و عرفان اسلامی و تشویق تاریخ نویسان نقش 

 (.91: 1384بسیاری داشت. از داراشکوه آثار متعددی باقی مانده است. )کاردوش، 

 م.( 1658-1707ه.ق/ 1068 -1118اورنگ زیب )تاریخ نگاری فارسی در عصر 

عالمگیر )اورنگ زیب( مانند سایر پادشاهان گورکانی به تاریخ نویسی فارسی تمایل نشان نداده و کتاب 

ی او کتب تاریخی زیادی تدوین گردیده است. عالمگیر در تاریخی نیز تألیف ننموده است. اما در دوره

یکی از نویسندگان دربارش را مأمور به نوشتن تاریخ رسمی عهد اوایل سلطنت خود منشی محمد کاظم 

خود نمود. او تاریخ ده سال حکومت اورنگ زیب را تحت عنوان عالمگیرنامه نگارش و تمام نمود اما 

( 409 -410: 1364در ادامه اورنگ زیب او را از نوشتن این کتاب منع و منصرف نموده است. )اصغر، 

کرد، اما مورخان زمان او بر اثر یب پادشاه، مورخان را تشویق و حمایت نمیبا وجود اینکه اورنگ ز

ی خود و تحت حمایت و سرپرستی شاهزادگان و امرای متنفذ آن زمان تاریخ نویسی ذوق و علاقه

ها آثار ارزشمند و کثیری تألیف نمودند و فن تاریخ نویسی رونق فارسی را مثل سابق ادامه دادند. آن

 (.414: 1364ا کرد. )اصغر، زیادی پید

مرآت العالم اثر بخت آورخان یک تاریخ عمومی است که در عصر اورنگ زیب تألیف شد. این کتاب 

گیرد و به ده سال اول سلطنت اورنگ زیب پرداخته است. )احمد، بیشتر از کتاب محمد کاظم کمک می

م.را شامل  1665ه.ق./  1067 ا سالاست که از آغاز ت"تحفه الاخیار"( کتاب تاریخ عمومی120: 1366

اثر محمد علی حسینی  "برهان الفتوح"شود و در عهد شاه جهان و اورنگ زیب نوشته شد. کتابمی

( از تواریخ فارسی 1557 -1558: 5، ج 1370ی عالمگیری است. )صفا، نیشابوری ازآثار دیگر در دوره

گیری تألیف ایشورداس، لب التواریخ هند که توسط هندوها در این عصر تألیف گرید؛ فتوحات عالم
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روند. تألیف رأی بندرابن، خلاصه التواریخ سبحان رأی و منتخب التواریخ اثر جگجیون به شمار می

 (.417: 1364)اصغر، 

 ترجمه کتب و آثار تاریخی

ثل مهای تاریخ مربوط به تیمورلنگ کرد؛ ظهیرالدین بابر از همان آغاز جوانی شروع به خواندن کتاب

ی زیادی ظفرنامه تألیف نظام الدین سریانی و ظفرنامه شرف الدین علی یزدی، لذا به کتاب خوانی علاقه

( بابر کتابخانه ای تأسیس نمود و در آن یک دارالترجمه بوجود آورد که 401: 1366پیدا کرد. )ارسکین،

یک زبان به زبان دیگر ترجمه هایی که در آن دارالترجمه از در نوع خود یک ابتکار بود. هرچند کتاب

ی کتابخانه از طرف او کار گذاشته شد. آن دارالترجمه پس از ی دارالترجمهشد معدود بود اما پایهمی

( 446: 1366بابر و در زمان فرزندان فرهنگ دوست وی به درجه توسعه و کمال رسید. )ارسکین، 

ربار وی زین الدین خافی به فارسی ترجمه واقعات بابری در زمان خود بابرشاه و توسط مورخ رسمی د

 (.55: 1366گردید. )اصغر، 

ین ی بابر توسعه یافت و مترجمبعد از بابر و در زمان سلطنت همایون و دیگر جانشینان وی، دارالترجمه

( در زمان اکبرشاه عده ای از دانشمندان درصدد 467: 1366کردند. )ارسکین، زیادی در آن کار می

های یونانی را به زبان فارسی ترجمه نمایند. در آن موقع دانشمند فارسی زبانی که یونانی ببرآمدند کتا

بر از دانستند، اکرا بداند وجود نداشت. اما در شام و سوریه کسانی بودند که زبان عربی و یونانی را می

ربی به فارسی ترجمه ها را از عها خواست کتب یونانی را به عربی ترجمه نمایند و عده ای دیگر آنآن

های کنند. بدین ترتیب چندین کتاب یونانی به عربی و سپس به فارسی ترجمه گردید. همچنین کتاب

 -651: 1366تورات و انجیل برای اولین بار در زمان اکبرشاه به زبان فارسی ترجمه شدند. )ارسکین، 

ی تان به تشویق پادشاهان دورههایی از سانسکریت به فارسی در سرزمین هندوسی کتاب( ترجمه650

ی وی محمد داراشکوه صورت گرفت. هدف اکبرشاه در نهضت عظیم گورکانی خصوصاً اکبرشاه و نبیره

ی آثار هندی به فارسی، تقارب فکری و فرهنگی میان رعایای هندو و مسلمانان بود. در این ترجمه
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ی ی بعضی از آثار هندی را به فارسی ضرورهنهضت فرهنگی ترجمه که اکبرشاه به راه انداخته بود، ترجم

دانست، تا اسباب آشنا کردن رعایای فارسی زبان مسلمان به آئین هندو، فلسفه و عرفان هند و می

( به امر اکبرشاه، دانشمندان دربار شاهکارهای 1452 -1453: 5، ج 1370های هندوان گردد. )صفا، دانش

ریت، عربی، ترکی و لاتینی را به فارسی ترجمه کردند. های مختلف از قبیل سانسکادبیات زبان

ترین علمای آن دوره مانند شیخ ابوالفضل مبارک، فیضی، عبدالقادر بداؤنی و عبدالرحیم خان بزرگ

های مذکور را به فارسی ترجمه کردند. )اصغر، خانان دستورات اکبر را اجرا نموده و آثار ارزشمند زبان

ی شاهکارهای ادبیات، تاریخ و علم هندو به فارسی ان اکبر بیشتر به ترجمه( دستیار114 -115: 1364

کرد. )دورانت، ی طولانی مهابهاراتا نظارت میهمت گماشته و اقدام کردند. خود اکبرشاه هم بر ترجمه

 (.537 -538: 1 ، ج1367

پنجا "باشند: کتابح زیر میها به شرترین آنی اکبرشاه ترجمه گردید که برخی از مهمآثار زیادی در دوره

انسکریت ی مصطفی خالقداد عباسی از سیا پنج داستان کلیله و دمنه به دستور اکبرشاه و به وسیله"کیانه

کلیله ودمنه که در حکمت »گوید: ابوالفضل علامی می (90: 1386به فارسی ترجمه شد. )کاردوش، 

فی و مولانا حسین واعظ بفارسی نقل کرده عملی کارنامه ایست غرابت بخش، با آنکه نصرالله مستو

بودند چون استعارات غریب و لغات دشوار داشت بفرمان چمن آرای اقبال راقم ]اکبرشاه[ شگرف نامه 

( کتاب 77: 1 م، ج 1893)علامی، «. خلعتی تازه از فارسی پوشانید و به عیار دانش اشتهار گرفت

به  "اطوار در حال اضطرار "ی شریف تحت عنوان در همین دوران توسط صوف "یوگا واشیستا"مشهور

 (.91: 1386زبان فارسی ترجمه گردید. )کاردوش، 

لیف تأ"طوطی نامه"هایی که از زبان سانسکریت به فارسی انجام شد؛ از دیگر کتب علمی یا ترجمه

هر یک از که  "جوکنامه"و"رامایانا"یموسوم به رزمنامه و ترجمه"مهابهاراتا"یضیاء نخشبی و ترجمه

از "مهابهارات"( کتاب257: 3 ، ج1337امهات کتاب سانسکریت است به فارسی ترجمه گردیدند. )بهار، 

ی ؤنی و شیخ سلطان تهانیسری از هندی بفارسکتب قدیم هند است که باهتمام نقیب خان و عبدالقادر بدا

ألیفات را که از ت"رامائن"وه کتابترجمه شد. اکبرشاه نام این داستان باستانی را رزمنامه نهاد. همین گر
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ه را که ب "اتهربن"رود، به فارسی ترجمه کردند. کتابقدیم هند است و از نوادر حکمت به شمار می

اعتقاد این طائفه یکی از کتب چهار گانه الهی است، حاجی ابراهیم سرهندی به فارسی برگرداند. داستان 

در باب ذوق بود، فیضی فیاضی در بحر لیلی و مجنون به  که به زبان هندی جگرگداز و "نَل و دَمَن"

ی آن سرزمین است ی آفاق شد. تاریخ کشمیر که اخبار و احوال چهار هزارسالهنظم درآورد و شهره

رازی و امیر فتح الله شی» توسط شاه محمد شاه آبادی از زبان کشمیری به فارسی ترجمه شد. به دستور

کتاب «. جوشی گنگاد هرمهیس مهانند از هندی بفارسی آوردند اقبالنامه کشن ترجمانی راقم

به دستور مکمل خان گجراتی به فارسی ترجمه شد. کتاب هرنیس که در احوال کشن "تاجک"معتبر

 (.76-77: 1 م، ج 1893است، مولانا شیری به فارسی ترجمه نمود. )علامی، 

اسکندهه به نثر منسوب به ابوالفضل و  اند از ترجمه ای ازعبارت"بهاگوت پورانه"های کتبترجمه

کتابی  "ها سن بتیسیسنگ"(75: 1389ای منثور از کل اثر، منسوب به فیضی شاعر. )مجتبایی، ترجمه

را شیخ "پنجاتنترا "نام گذاشت. کتاب "خرد افزا"است که توسط بداؤنی به فارسی ترجمه شد و آن را 

باشد های عامیانه میشامل داستان"ها سرت ساکرکت"ابوالفضل از سانسکریت به فارسی ترجمه کرد.

 (.115-116: 1364به فارسی ترجمه کرد. )اصغر،  "بحرالاسمار"که بداؤنی تحت عنوان 

های سانسکریت به فارسی صورت گرفت. )صفا، بعضی از کتب ریاضی هندی به همراه دیگر ترجمه

هندوستان در باب حساب که شیخ ابوالفضل اثری است از حکمای  "لیلاوتی"( کتاب352: 5، ج 1366

 (.76: 1 م، ج 1893فیضی به فارسی ترجمه کرد. )علامی، 

ه ها که در زمان اکبرشاه باز منابع و کتب زبان عربی تعداد کثیری به فارسی ترجمه شد. برخی از آن

دالقادر وسط عباثر رشیدالدین فضل الله ت "جامع التواریخ رشیدی"اند از:فارسی ترجمه شدند عبارت

به  "احنزهت الارو "توسط مقصود علی تبریزی و به نام "تاریخ الحکما"بداؤنی به فارسی ترجمه شد.

ها و اعصار، اثر یاقوت در احوال سرزمین "معجم البلدان"( 116: 1364فارسی ترجمه گردید. )اصغر، 

د تتوی، قاسم بیگ و شیخ حموی که شهرت جهانی دارد، بوسیله ی جمعی از زبان دانان چون ملااحم

 "واقعات بابری"(76-77: 1 م، ج 1893منور و چند نفر دیگر از عربی به فارسی ترجمه شد. )علامی، 
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که دستور العمل کارآگاهی است، توسط عبدالرحیم خان خانان از ترکی به فارسی ترجمه  اثر بابرشاه

 (.76: 1 م، ج 1893شد. )علامی، 

به زبان شعر  "والمیکی"را از زبان "راماین"افسانه  "گردهارداس کایسته"م. 1627ه.ق/  1036 درسال

فارسی ترجمه کرد و بعد به جهانگیرشاه تقدیم نمود. )مجموعه مقالات روابط فرهنگی ایران و هند، 

ی پادشاهی شاه جهان و خصوصاً عهد داراشکوه و ی آثار سانسکریت در دوره( کار ترجمه105: 1385

های هندی در دهلی و دکن از اصل هندی به اورنگ زیب ادامه یافت و بسیاری از داستان حتی در عهد

( برخی از آثار سانسکریت توسط اعضا 1454: 5، ج 1370اند. )صفا، نثر و نظم فارسی ترجمه شده

از شعرا و مورخان فاضل و در خدمت محمد  "بنواس داس"اند.محفل محمد داراشکوه ترجمه شده

را به فارسی ترجمه کرد. یکی دیگر از محققانی که در "دایا"و"پرابهودا چاندر"بود او کتاب داراشکوه 

نازک "را ترجمه کرد و آن را"ودانتایی شانکارا"محفل داراشکوه بود چندربهان برهمن بود که یکی از آثار

)ارنست و نام گذاشت. این دو منشی هندو در فرهنگ ایرانی دربار مغول غرق شده بودند. "خیالات

م. محمد داراشکوه تعداد پنجاه اوپانیشاد را در مدت  1657ه.ق/ 1067( در سال 121: 1391دیگران، 

 (.114شش ماه از سانسکریت به زبان فارسی ترجمه و نقل کرد. )اوپانیشاد، بی تا، مقدمه مصحح: 

م. به  1634ق./ه. 1044 در عصر شاه جهان توسط عطاءاله رشیدی ابن احمد در سال"بیچ گنت"کتاب

م. و در عصر اورنگ زیب  1681ه.ق./  1092 در سال"خلاصه الحساب"فارسی منظوم نقل شد. کتاب

 "سندرمن کایسته"(352: 5، ج 1366توسط شیخ بهاءالدین عاملی در هندوستان ترجمه گردید. )صفا، 

وان نوشت. در همان را به فارسی ر"افسانه راماینه"م. و در عصر اورنگ زیب 1696ه.ق./ 1107 در سال

های آخر حکومت اورنگ زیب عمار آن را به نثر فارسی ترجمه کرد. در سال"داوی داس کایسته"سال 

سینگ یک شعر حماسی را ازسانسکریت به فارسی ترجمه کرد. )مجموعه مقالات روابط فرهنگی ایران 

 (.105: 1385و هند، 

رساله نجم الدین "،"دبستان المذاهب "مثلهایی راجع به مذهب هندو در عصر مغولان هند کتاب

 و ده ها کتاب" ةبحرالحیا"،"شارق المعرفت"اثر مولانا عبدالرحمن چشتی، "المخلوقات مرآة"و"حسن
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دیگر که برای هندوسند مرجع تحقیق هستند به فارسی ترجمه و انتشار یافتند. این ترجمه ها شامل 

نگ باشند. توسعه و انتشارات فرهو دیگر موضوعات می های باستانی، هنر، موسیقی، داروشناسیداستان

هندو به زبان فارسی، موجب گردید تا قشری از مردم غیرمسلمان هندو به زبان فارسی روی آورند. 

 (.91: 1384)کاردوش، 

 تذکره نویسی فارسی

اب، کت تذکره کتابی است که که در آن شرح حال و آثار شاعران یا بعضی از شعرا آمده است. در این

نویسد. بعضاً اسم آثار و تألیفات هر شاعر را ذکر ها را میتذکره نگار اشعار شعرا و شرح احوال آن

د پردازن( تذکره ها اکثراً به زندگی افراد برجسته می8کند. )نقوی، بی تا: ی آن بحث مینماید و دربارهمی

خاص رفتار، احساسات و تمایلات این اشو بیشتر به سیر جغرافیایی و تاریخی اختصاص دارند. زندگی، 

 های شاعرانه هستند. در بسیاری مواقع تذکره نویسبرجسته معمولاً با شعر پیوند خورده و متأثر از انگیزه

( به غیر از شعر و نثر 103: 1385خود یک شاعر است. )مجموعه مقالات روابط فرهنگی ایران و هند، 

های دیگر مثل تذکره نویسی، فرهنگ نویسی و انشاء و ترسل در و تاریخ نگاری، زبان فارسی در زمینه

( در طول حکومت 36: 1392حیات فکری و فرهنگی هندوستان سهم بزرگی داشته است. )مجتبایی، 

گورکانیان مسلمان محققان هندو تلاش زیادی برای تألیف تذکره به زبان فارسی داشتند. این تذکره ها 

: 1385روند. )مجموعه مقالات روابط فرهنگی ایران و هند، یخ هند به شمار میمنابع قابل اعتمادی در تار

( تذکره نگاری تا زمان اکبرشاه رونق و رواج زیادی نداشت اما دوباره به عنوان فن مستقلی مورد 103

 (.40: 1374توجه صاحبان علم قرار گرفت. )امیری، 

تاریخی  باشد کهمایون و اکبر اثر بایزید بیات میی ههای تاریخی دوران مغول تذکرهاز نخستین تذکره

( در عصر گورکانیان 117: 1366ی پادشاهی همایون و اوایل حکومت اکبر است. )احمد، سودمند از دوره

های معروفی چون تذکره میخانه، مرآت الخیال، خزانه عامره و مآثر رحیمی در هند تألیف شدند تذکره

فارسی گوی در هند و رواج فوق العاده ی شعر فارسی در هندوستان که این نشان از کثرت شاعران 
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ی گورکانیان هایی چون انیس الاحیا و همیشه بهار نیز در دوره( تذکره112: 1371است. )زرین کوب، 

های عصر مغول ( از دیگر تذکره104: 1385تألیف شدند. )مجموعه مقالات روابط فرهنگی ایران و هند، 

نی ی بتکده اثر ملامحمد صوفی مازندراایس المآثر تألیف میرعلاءالدوله قزوینی، تذکرهی نفهند، تذکره

( کلمات الشعرا اثر 40: 1374توان نام برد. )امیری، ی بزم آرا تألیف میر سید علی حسینی را میو تذکره

ی تهم. آن را به رش 1682ه.ق./ 1093محمد افضل سرخوش، شاعر و تذکره نویس هندی که در سال 

 (.245: 1377شاعر معرفی شده که همگی هندی هستند. )لودی،  169تحریر درآورد. در این تذکره 

م. در  1594ه.ق./  1002 کتاب مشروح و پرارزش هفت اقلیم از محمد امین بن احمد رازی در سال

آنان اشاره شده هایی از اشعار هندوستان تألیف گردید که در آن به ذکر احوال بزرگان و شاعران و نمونه

مجالس المؤمنین، تألیف قاضی نورالله شوشتری فرزند سیدشریف بن  (1591: 5 ، ج1370است. )صفا، 

سید جمال الدین نورالله، از عالمان بزرگ شیعه و از مؤلفان معروف فارسی و عربی در قرن دهم و ابتدای 

م. تألیف  1604ه.ق./ 1013 را در سالباشد. او به دربار اکبرشاه رفت و اثر خود قرن یازدهم هجری می

ی میخانه تألیف ملاعبدالنبی فخرالزمانی قزوینی فرزند خلف بیگ ( تذکره1706: 5 ، ج1370نمود. )صفا، 

م. و در زمان جهانگیرشاه گورکانی آن را به پایان رسانید.  1619ه.ق./  1028 باشد که در سالمی

م. از شاعران و تذکره نویسان  1531ه.ق./  937 وحدی متولد( تقی ا1، مقدمه مصحح: 1363)فخرالزمانی، 

 (.1730: 5، ج 1370باشد. )صفا، ی او به نام عرفات العاشقین میدربار جهانگیرشاه بود. تذکره

در عصر شاه جهان منشآت و تذکره نویسی و لغت نویسی پیشرفت زیادی کرد. محمد داراشکوه کتب 

ولیا، رساله حق نما و مجمع البحرین و حسنات العارفین را در موضوع الا سکینرالاولیاء،  سفینرمعروف 

م. توسط  1691ه.ق./ 1102 ی مرآت الخیال در سال(. تذکره49 ˚ 50: 1374تذکره نوشته است. )امیری، 

شاعر قدیمی و معاصر مؤلف. )فتوحی  141شیرعلی خان تألیف گردید. این تذکره مشتمل است بر 

کیشان داس "م. توسط 1702ه.ق./ 1113 در سال"همیشه بهار"ی ( تذکره252: 1385رودمعجونی، 

تألیف گردید، که گزارش مشروحی از زندگی شاعران ایرانی عصرگورکانیان را در "آچالداس اخلاص

 (.104: 1385بر دارد. )مجموعه مقالات روابط فرهنگی ایران و هند، 
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 فرهنگ نویسی فارسی

اکبرشاه مورد توجه قرار گرفت و نویسندگان و فضلا اقدام به تألیف ی فن فرهنگ نویسی از دوره

های فارسی نمودند، مانند: مدارالافضل فیضی سرهندی، فرهنگ جهانگیری اثر میرجمال الدین فرهنگنامه

کاریشنا داس. این فرهنگ نامه ها در زمان "سانسکریت اثر ˚اینجوی شیرازی و فرهنگ کوچک فارسی

هایی چون های مذکور، فرهنگ نامه(. علاوه بر فرهنگ نامه40: 1374ند. )امیری، اکبرشاه تألیف شد

برهان قاطع تألیف محمد حسن تبریزی، چراغ هدایت تألیف خان آرزو، فرهنگ رشیدی فارسی تألیف 

عبدالرشید حسینی معاصر شاه جهان، بهار عجم، مؤیدالفضلا و غیاث اللغات توسط فضلای هند و ایرانی 

( از هنگامی که زبان فارسی تحت تأثیر 290: 3 ، ج1337ار گورکانیان هند تألیف گردیدند. )بهار، در درب

فرمانروایان مغولی، زبان اداری و فرهنگی هندوستان شد. هندی ها اعم از مسلمانان و هندوها به تألیف 

از اهمیت و ارزش های مهمی تألیف کردند که مورد توجه و های فارسی پرداخته و فرهنگفرهنگ نامه

 (.100: 1384بالایی برخوردار گردیدند. )کاردوش، 

 مکاتبات فارسی در عصر گورکانیان

های امرا و حکام انشاء و ترسل از شعب عمده ادب فارسی بود که در دربارهای سلاطین و دستگاه

نشاء و نامه اصول ا»محلی و نیز در میان صوفیان و علما از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بود. 

نگاری در شبه قاره در حقیقت دنبالر این فن در ایران است و اهل انشاء و ترسل از آثار دبیران و 

( نثر فارسی در عهد صفوی هم در 38: 1392)مجتبایی، «. کردندنویسندگان فارسی زبان ایرانی تقیلد می

حفظ شیوه ای که در آخر عهد های منشیان چه در هند و چه در ایران با کتب و هم در نامه نگاری

: 5، ج 1370تیموریان رایج بود نگارش یافته است و بیشتر ساده و متمایل به تصنع بوده است. )صفا،

( در هندوستان هم اکبرشاه گورکانی حکام ایالتی را مجبور ساخت که به فارسی مکاتبه 1446 -1447

کردند ار میهای دولتی کلیل کسانی که در دستگاهکنند و دفاتر دولتی را به این زبان بنویسند، به همین د
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( در ترسل 167ش[:  1354اطلاعات و معلومات فارسی خود همت گماشتند. )سدارنگالی، ] به تکمیل

ی وهی فارسی نویسی پیشرو و به شیو تاریخ نگاری هندی، تحت تأثیر محیط ایرانی دربار هند از شیوه

ربی های عهای فارسی و احتراز از استعمال بی رویه واژهانه از واژهنگارش منشیان قدیم و استفاده استاد

 (.1450: 5، ج 1370شود. )صفا، ها دیده میهای آندر میان نوشته

ی نامه نگاری در عصر گورکانیان بسیار وسیع و گسترده و غنی و متنوع و ادبیات فارسی در حوزه

ند رو به رشد نهاد و در زمان حکومت جهانگیر و شاه گوناگون است. هنر نامه نگاری در این دوره در ه

ی انشاء فارسی، انشاء ابوالفضل علامی و اورنگ زیب امپراتور مغول جهان گسترده تر شد. بهترین نمونه

شوند. )مجموعه مقالات روابط است که نامه نگاری محسوب می "رقعات عالمگیری"و مؤلف کتاب

 (.101-102: 1385فرهنگی ایران و هند، 

م. تألیف گردید.  1534ه.ق./ 940 اثر یوسف بن محمد معروف به یوسفی هروی در سال "بدیع الانشاء"

 -1569: 5، ج 1370هایی از نامه ها و توقیع ها و محاورات است. )صفا، این کتاب حاوی نمونه

والفضل ت ابهای مکاتبامجموعه ترسلات شیخ ابوالفضل مبارک است و به نامه "مکاتبات علامی"(1568

هایی که در این مجموعه نقل شده است، بعضی به نام اکبرشاه و و انشاء ابوالفضل معروف است. نامه

ته ی علامی بعد از کشپاره ای هم به نام شیخ ابوالفضل است که عبدالصمد بن افضل محمد خواهر زاده

از ابوالفضل  "منشآت نمکین"( کتاب 1700-1701: 5 ، ج1370ها را جمع آوری کرد. )صفا، شدن وی آن

م.  1598ه.ق./ 1006های رسمی و خصوصی و دستورنگاری که در سال علامی، مشتمل است برنامه

شد. از باهای نامه نگاری میتألیف شده است. کتاب رقعات حکیم ابوالفتح گیلانی از جمله سرمشق

یضی های فی از آن شامل نامهاند و بخشفیضی منشآتی موجود است که به روانی و سادگی نوشته شده

به اکبرشاه و مشایخ و عالمان و پزشکان و امیران و خویشاوندان است. از دیگر منشیان معروف هند 

های باشد، که دو مجموعه از منشآت به نامم. می 1644ه.ق./ 1054 ابوالبرکات منیر لاهوری متولد

( مورخ شاه 1596 ˚ 1597: 5، ج 1370صفا، نگارستان و نوباوه است. او منشی بسیار زبردستی بود. )

در شیوة نظم به تجرید منسوب است »گوید: ی توانایی ابوالبرکات در فن انشاء میجهان نامه درباره
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( معاصر ابوالبرکات منیر لاهوری، 400: 3 ، ج1960)کنبو، «. بهمان دستور در فن نثر به تفرید موصوف

ه جهان نامه، منشآتی دارد به نام بهار سخن که بسیار با محمد صالح کنبوی لاهوری مؤلف کتاب شا

م. شاعر و منشی ماهر و برجسته ای بود. از او کتابی  1638ه.ق/ 1047 اهمیت است. میرزا امان الله متولد

 هایی استی انشاء موجود است به نام رقعات امان الله، مجموعه منشآت عبدالعلی تبریزی، نامهدرباره

لی از طرف و به نام عبدالله قطب شاه و ابوالحسن قطب شاه و بعضی از امیران دربار که حاجی عبدالع

اند. مخاطبان این نامه ها رجال بزرگ هستند مانند پادشاهان حیدرآباد و یا از طرف خودش نوشته شده

ی ( از دیگر کاتبان و منشیان معروف دوره1596 ˚ 1598: 5، ج 1370گورکانی و بیجاپور. )صفا، 

لات نماید و در فن انشاء و نگارش و ترسیورکانی؛ میرزا جلالای طباطبائی یزدی که در نثر ید بیضا میگ

بخشد. افضل خان که در نثر دستی تمام داشت، سعدالله خان طرز نو بوجود آورده و سخن را جان می

پردازی و عبارت برد، فاضل خان که در نامه طرازی و نامه سحرسامری بکار می که در انشاء پردازی

نمود، عبداللطیف گجراتی که برآئین نثر اشراف داشت، عبالحمید لاهوری که در فن آرایی ید بیضا می

انشا کامل است، محمد وارث که در فن انشاء مهارت کامل داشت، میزا امینا که قائده ی فن انشاء را 

مد تازه نویسان است و نثرش شناسد، شیخ عنایت الله در آئین سخنوری صاحب طراز و سرآخوب می

ه در آورد، شیدا کبسیار بامزه و متین و پرمعنی است، حکیم حاذق که در نظم و نثر از دیگران کم نمی

نبو، ک) «.دادهنگام نگارش مراتب سخن را دل می»نثر نیز دستگاه بالا داشت، ملأ محمود جونپوری که 

 (.424-432: 3 م، ج 1960

ی منشی گری روی آوردند. در این زمینه هنرمندان بزرگی در عرصه دی به حرفهی زیاها با علاقههندی

چندر "، منشی "اوده راج"، منشی "نیترالچند"شوند مثل منشینامه نگاری و منشی گری در هند دیده می

. چندربهان، در سبک نامه نگاری اورنگ زیب که سبکی "مادهورام"و منشی  "هرکرن"، منشی "بهان

( 101: 1385و استوار بود مهارت داشت. )مجموعه مقالات روابط فرهنگی ایران و هند،  ساده، صریح

در شیوة ترسیل و انشاء ممارستی درست دارد و در نامه »گوید: ی چندربهان میمحمدصالح کنبو درباره

لیف تأ "منشآت برهمن"(431-432: 3 م، ج 1960)کنبو، «. طرازی و مدعا پردازی مهارتی بر کمال دارد
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ای از نامه نگاری در آن عصر به هایی به وزراء، اشراف و بزرگان است که نمونهچندربهان حاوی نامه

 (.102: 1385رود. )مجموعه مقالات روابط فرهنگی ایران و هند، شمار می

منشی مادهورام مقلد سبک ابوالفضل علامی بود که سبکی شیوا و مملو از استعاره و طولانی بود. منشیان 

های فکری، اصطلاحات، صنایع بدیع و تشبیهات و عبارات و هندی، زبان فارسی را به سبک ها و شیوه

های مهم های هندی غنی تر ساختند. در تمام دوران حکومت مغولان، نامه نگاری یکی از شاخهواژه

حکومت مغول را به حکومت "سرجادونت"شد.ی شاه جهان محسوب میادبیات، خصوصاً در دوره

واگذار کرده بودند. این مکاتبات دولتی  "دارالانشا "کند، چون مغول ها امور دولتی را بهکاغذ تشبیه می

هم جنبه ادبی داشتند و هم جنبه تاریخی. هندوها به دلیل استعداد و شایستگی در این هنر از سوی امرا 

ف هرکرن ماتراداس، تألی"هرکرن"و پادشاهان مغول مورد تحسین و تشویق قرار گرفتند. انشاء 

هایی به پادشاهان در زمینه امور سیاسی، حقوقی، فرمان ها، عرایض هایی از مکاتبات اداری و نامهنمونه

تألیف ساجان رأی، راهنمای خوبی برای مکاتبه و نامه نگاری  "خلاصه المکاتیب"هاست.و پیمان نامه

عروض و نامه نگاری است. )مجموعه مقالات درباره علم معانی، بیان، "دقایق الانشاء"شود.محسوب می

 (.102-103: 1385روابط فرهنگی ایران و هند، 

 نتیجه گیری

 ی فرهنگ ایرانی به آن کشور را بیش از پیشی ورود و توسعهتأسیس حکومت مغولان کبیر در هند، زمینه

ف ی کتب مختلترجمه های مختلف از جمله تاریخ نگاری فارسی وفراهم نمود و فرهنگ ایرانی در زمینه

به زبان فارسی پیشرفت چشمگیری داشته و تأثیری عمیق و میراثی بزرگ به جا گذاشت. سه عنصر مهم، 

 ی تاریخ نگاری فارسی در هند گردیده و آن را به اوج کمال رساندند.موجب پیشرفت و توسعه

آشنایی  یت یافته بودند و همینعنصر اول پادشاهان گورکانی هستند، که با فرهنگ غنی و کهن ایرانی ترب

ها با آن فرهنگ شد و در نتیجه تاریخ نگاری فارسی را توسعه دادند وکتب مختلف موجب علاقمندی آن

 گرفت. یکی ازها به زبان فارسی انجام میی مکاتبات آنو متعددی را به فارسی ترجمه نمودند و همه
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ی فرهنگ غنی ایرانی خصوصاً زبان فارسی و توسعهها در امر کشورداری، همین توجه عوامل توفیق آن

وتوجه به امر تاریخ نگاری بوده است. تا جایی که جهانگیرشاه گورکانی اولین پادشاه غیر ایرانی است 

که کتاب تاریخ به زبان فارسی تألیف نمود یا شاهزاده محمد داراشکوه فرزند شاهجهان یکی از 

خ ی تاریورکانی بوده است. باید گفت آنچه در هند در زمینهترین مورخان و منصفان دربار گبزرگ

نویسی انجام گرفت به تنهایی قابل مقایسه با کارهایی است که در قلمرو پادشاهان فرا رود ودولت 

 عثمانی و حکومت صفوی انجام گرفت.

ها با ایرانیان شنایی آنی آعنصر دوم، مردم هند بودند که البته قبلاً با فرهنگ ایرانی بیگانه نبودند و ریشه

ی زیستند. پس از ورود مسلمانان به هند این زمینهبه قبل از میلاد مسیح و زمانی که آریایی ها با هم می

فرهنگی عمیق تر و عجین تر شده و پس از استقرار گورکانیان، رفیع تر گردید. هندوها در امر تاریخ 

یت به زبان فارسی در کنار مورخان بزرگ ایرانی فعالنویسی فارسی و توجه به ترجمه کتب پیشین هندی 

توان به مورخان بزرگی چون بایزید بیات، ابوالفضل علامی، محمدصالح کردند، که از جمله میمی

 عبدالقادربداؤنی، عبدالحمید لاهوری وچندین تن دیگر را نام برد. ملااحمدتتوی، کنبوی،

ی مغولان کبیر در هند به ی فرهنگ ایرانی در دورهتوسعهعنصر سومی که ابزار و عوامل اساسی در 

رود، مهاجرین عالم، دانشمند، ادیب، هنرمند و نخبگان ایرانی هستند که چون حکومت شمار می

گورکانیان در هند استقرار یافته فوج فوج و عاشقانه به هندوستان رفتند و با حمایتی که از سوی سلاطین 

گ های فرهنی کشور، توانستند ارزشرفت، ضمن کمک به آنان در ادارهفرهنگ دوست مغولی صورت گ

ها در امر تاریخ نویسی فارسی و ی ظهور برسانند. آنی ایرانی را احیا و به منصهکهن و اصیل و پرمایه

های پیشین هندی به زبان فارسی اهتمام جدی بخرج داده واقداماتی انجام دادند که در ترجمه کتاب

 و کم نظیر بوده است. ان در جهان اسلام بی سابقهزمان خودش

ی این عوامل و عناصری که ذکر شد، توانستند هندوستانی بوجود بیاورند آمیخته با فرهنگ ایرانی، مجموعه

بگونه ای که در پاره ای موارد  به گونه ای که مرز فرهنگی در بین این دو کشور همسایه وجود نداشت،

 ، در هندوستان جلوتر از ایران بوده و زبان فارسی زبان رسمی دربار شد.بویژه تاریخنگاری فارسی
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